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يكى ديگر از مجلات رياضى، مجله ى «كوانتوم» است مجله اى 
كه خوش درخشيد، ولى دولت مستعجل بود. از اين مجله تنها يك 
شماره در پاييز 1372 به چاپ رسيد و عدم انتشار آن به علت فوت 

صاحب امتياز آن بود. 
صاحب امتياز و مدير مسئول: دكتر محمد رجبى طرخورانى، استاد 

دانشكده ى علوم دانشگاه تهران و سردبير: غلامرضا ياسى پور
شهريارى،  پرويز  رجبى طرخورانى،  محمّد  تحريريه:  هيئت 

سيّدحسين سيّدموسوى، مجيد ملكان و غلامرضاياسى پور
ويراستار رياضى: غلامرضاياسى پور

ويراستار فيزيك: مجيد ملكان 
در سرمقاله ى مجله چنين آمده است: 

برجسته ى  اعضاى  از  تن  شش   ،1960 دهه ى  اواخر  «در 
فرهنگستان علوم شوروى، از جمله كاپيتسا و كولموگوروف، طى 
ماهنامه ى  نشر  پيشنهاد  كشور،  اداره ى  مرجع  عالى ترين  به  نامه اى 
رياضى ـ فيزيك كوانت را مطرح كردند. پيشنهاد از جانب بزرگان 
فن بود و مورد تأييد قرار گرفت. بدين ترتيب نخستين شماره ى مجله ى 

كوانت در آغاز سال 1970 منتشر شد. 
سردبيرى نخستين شماره هاى مجله را دوتن از مهم ترين اعضاى 
اين فرهنگستان: آندره نيكلايه ويچ كولموگوروف و ايساك كنستانتى 
نوويچ كى كواين، به عهده داشتند، و هردو تا آخرين روزهاى زندگى 

خود به اين كار ادامه دادند. 

يافتن  كوانت  فيزيك  ـ  رياضى  ماه نامه ى  انتشار  از  هدف 
استعدادها  اين  دادن  پرورش  و  كردن  شكوفا  و  جوان  استعدادهاى 

بود. 
مجله ى كوانت به سرعت جاى خود را در ميان مجلات رياضى ـ 
فيزيك آن چنان باز كرد كه از طرف يونسكو مورد تأييد قرار گرفت 
و مقاله هاى آن به زبان هاى فرانسوى، ژاپنى، آلمانى، يونانى، بلغارى 

و نيز زبان هاى ديگر ترجمه شد. 
نام  تحت  و   1990 سال  به  مجله  اين  انگليسى  نسخه ى  چاپ 
كوانتوم، مجله ى دانش آموزى رياضى و علوم و به عنوان نشريه اى 
علوم  فرهنگستان  كوانتوم  دايره ى  و  علوم  معلمان  ملى  انجمن  از 
شوروى و در رابطه با انجمن معلمان فيزيك آمريكا و شوراى ملى 

معلمان رياضى، در آمريكا آغاز شد. 
در مورد نسخه ى فارسى مجله در سرمقاله چنين مى خوانيم: 

«و اما نسخه ى فارسى اين مجله، يعنى همين نسخه اى كه پيش 
به يارى خداوند به صورت فصل نامه منتشر  رو داريد و قرار است 
شامل  آن،  اول  بخش  است.  تشكيل شده  اصلى  بخش  دو  از  شود، 
مقالات جالب و مفيد مجله ى كوانتوم آمريكايى است كه عيناً به زبان 
فارسى درآمده و گهگاه مقاله اى از كوانت روسى نيز به همراه دارد. 
بخش دوم آن، شامل مطالب و مواردى است خاص دانش آموزان و 
مسائل  به  پرداختن  دوم  بخش  ويژگى هاى  از  خودمان.  دانشجويان 
متناسب با برنامه ى دبيرستان هاى ايران و تهيه ى شرح احوال و آثار 

اشاره: 
از شماره ى 2 الى 27 برهان متوسطه، سلسله مقاله هايى با عنوان «تاريخچه ى مجلات رياضى در ايران» به قلم استاد ياسى پور در مجله 
به چاپ مى رسيد كه بنا به استقبال خوانندگان محترم و تأييد هيأت تحريريه از شماره ى 66 مجله، دنباله ى اين مقالات در برهان از سرگرفته 

شد. در اين شماره استاد به معرفى مجله ى كوانتوم پرداخته و يك مقاله خواندنى و جذاب از آن را انتخاب كرده اند. 

تاريخچه ى مجلات 
رياضى  ايران(2) 

كليد واژه ها: مسائل هندسه، اصل تسهيل، اصل تمثيل، اصل پويايى 
غلامرضا ياسى پور
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رياضى دانان و فيزيك دانان ايرانى و مسلمان و مطالب مربوط به تعليم 
و تربيت رياضى و فيزيك در اين گوشه از جهان است. به خصوص در 
مورد اين بخش، به يارى و مساعدت صاحب نظران نياز مبرم داريم 
از  و  برخيزند  ياريمان  به  كه  مى كنيم  آنان دعوت  از  در همين جا  و 

كمكمان دريغ نورزند.»
عنوان  تحت  مجله،  مقاله هاى  از  يكى  ذكر  به  مرحله  اين  در 

«هندسه ى جزايى يا پيروى از اصول» مى پردازيم. 

هندسه ى جزايى يا پيروى از اصول 
نمايشنامه ى روش شناسى در يك پرده 

نوشته ى د.و.فومين 
مى رسد.  گوش  به  شيرين  و  آرام  آهنگى  است.  تاريك  صحنه 
چراغ ها روشن مى شوند. سالن پذيرايى در  B 221، «بيكراستريت1». 
است.  نشسته  روزنامه ى عصر  به  نگريستن  در حال  هُلمز2  شرلوك 

واتسون3 وارد مى شود. 
دارى  قصد  كه  مى رسد  به نظر  عزيز.  رفيق  به خير،  عصر  هلمز: 

مدتى به جاى طبابت به هندسه بپردازى. 
واتسون: چه طور فهميدى؟ 

از  هندسه اش،  مسابقه ى  با  ديروز،  ديلى جوك  روزنامه ى  هلمز: 
جيبت بيرون زده است. معلوم است كه وقت زيادى براى حل حداقل 

يكى از مسائل آن صرف كرده اى. 
واتسون: اما از كجا فهميدى كه هيچ يك از آن ها را حل نكرده ام؟ 
راستش را بخواهى، صددرصد حق به جانب توست … (مى نشيند) 

تمام  كه  باش  داشته  توجه  نشو.  ناراحت  عزيز،  واتسون  هلمز: 
صحيح  راه  اگر  البته،  مى شوند؛  حل  طريق  يك  از  عملاً  مسئله ها 
رسيدن به آن ها را پيدا كنيم. راستش، هنوز مسائل مسابقه اى مورد 

بحث را نديده ام، اما … خب، اجازه بده نگاهى به آن ها بكنيم. 
زاويه هاى  مفروض است.   ABCD O داخل مربع  مسئله ى 1. نقطه ى 
 OAD مثلث  كه  كنيد  ثابت  درجه اند.   15 هردو   OBC و   OCB

متساوى الاضلاع است.

واتسون: (با وحشت دست هايش را به طرف جلو حركت مى دهد) 
رازآميزى اين مسئله مرا به ياد شاه ربوده شده مى اندازد! راستى آن 

را به خاطر دارى؟ 
الآن  هم  من،  مى كنى؟  به چه صحبت  راجع  عزيز،  رفيق  هلمز: 
پاسخ مسئله را مى دهم. در اين مورد از «اصل آغاز از انتها» استفاده 
مى كنيم. اميدوارم از حل مسئله متوجه بشوى كه اصل مزبور چيست؟ 
نقطه ى X ى را، كه رأس سوم مثلث متساوى الاضلاعى است كه دو 

رأس ديگرش A و D    اند، در نظر مى گيريم. 
واتسون: اما دو نقطه از چنين نقاطى موجودند. 

مى كنيم  اختيار  است  مربع  داخل  كه  را  آن  ما  ولى  البته.  هلمز: 
پيدا مى كنيم. خوب،  را   XCB و   XBC زاويه هاى  (شكل 2). حالا 
واتسون، با توجه به پيوستگى علوم دقيقه، رابطه ها را در اين مورد 

مى دانى. انجام دادى؟ 
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(شكل 2)
 XCD و BAX واتسون: يك لحظه … بايد از اين حقيقت كه
مثلث هايى متساوى الساقين اند، استفاده كنيم. اوه! هريك از آن ها 15 

درجه است. هوم! بعد چه؟ 
هلمز: اين بدان معنى است كه نقاط O و X منطبق اند. اما دوست 

عزيز، اين مطلب، مطلبى مقدماتى است. 
واتسون: عاليه! اما … اين اصلِ شما كمكى به حل مسئله ى دوم 

نمى كند. 
هلمز: خب، در اين صورت از اصل ديگرى استفاده مى كنيم. و 

بنابراين … 
(در   ABCD محدب  چهارضلعى  اضلاع  طول هاى   :2 مسئله ى 
جهت حركت عقربه هاى ساعت) برابر c ، b ، a و d   اند. ثابت كنيد كه 

4(c+ d) (a+b)  ––1 نيست.  مساحت ABCD بزرگتر از 

بله، اين مسئله، مسئله اى كاملاً متفاوت است… نابرابرى. واتسون، 
اين مسئله ناگهان مرا به ياد معماى پروفسور موريارتى انداخت. 

واتسون (رؤيايى): بله، كلكى در اين موضوع نهفته بود. او، در 
برجسته  رياضى دانى  كنيم،  ادا  را  مطلب  حق  بخواهيم  كه  صورتى 

بود… اما هلمز، مثل اين كه از موضوع منحرف شدى. 
هلمز: اين تويى كه از مطلب پرت افتاده اى واتسون. در ضمن من 
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مسئله را حل كردم. ابتدا پرانتزها را برمى داريم: 
1––  (a + b) (c + d)4
                          1                    1= ––  (ad + bc) + –– (ac + bd)4                        4            

واتسون «اصل تسهيل» را به خاطر بسپار: ابتدا ساده ترين و طبيعى 
ترين طريق حل مسئله را بررسى كن. 

  ad + bc واتسون: بسيار خب، اثبات اين موضوع را كه مجموع
مى توانم  نيست،  بحث  مورد  چهارضلعى  مساحت  برابر  دو  از  كمتر 
خودم انجام دهم: ad كمتر ازدو برابر مساحت مثلث ABD (شكل3) 
و bc كمتر از دو برابر مساحت مثلث BCD نيست؛ اين كه هيچ. اما با 

عبارت ac + bd چه كار مى توان كرد؟ 
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B
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D

a b

cd

(شكل 3)
كارمان مى آيد. دوست عزيز،  به  تمثيل»  اين جا «اصل  هلمز: در 
تمام چيزى كه در اين مورد لازم داريم، تفكر سازگار و منطقى است. 
اين كار در رياضيات، به اندازه ى جرم شناسى، اساسى است. موفقيت در 
محاسبه ى قبلى مرهون چه موردى بود؟ از اين حقيقت كمك گرفتى كه 
 ،   c و b پهلوى يكديگر قرار گرفته اند. همين طور اضلاع d و a اضلاع

درست است؟ بنابراين بايد كارى كنى كه a را پهلوى c بياورى. 
واتسون: در مورد  b و d چى؟ 

هلمز: خوب فكركن واتسون: اگر a پهلوى c باشد، در اين صورت 
b نيز پهلوى d خواهد بود. همواره شرايط نالازم را بررسى كن! اما 
اين كار در درجه ى دوم اهميت است و بنابراين: براى اين كه مساحت 
چهارضلعى مان، هنگامى كه ضلع a پهلوى c قرار مى گيرد، يكسان 
باقى بماند، با آن چه مى كنيم؟ … دوست عزيز، موضوع چيست؟ … 

چاقوى جراحى ات را همراه نياورده اى؟ 
را  سؤال  اين  چرا  نياورده ام.  نه،  نمى شود):  (متوجه  واتسون 
ناگهان متوجه مى شود). عاليه! صرفاً  نگاه مى كند و  (به شكل  …؟ 
ABCD را در امتداد قطر BD قطع مى كنيم و … و يكى از تكه ها را 

برمى گردانيم (شكل 4). و بعد، البته، با استدلالى شبيه قبل، مشخص 
مى كنيم كه ac + bd كمتر از دو برابر مساحت چهارضلعى مورد بحث 
اثباتش  دنبال  به  را  پيشين، آن چه  نامساوى  با  تركيب آن  با  نيست. 

بوديم، برقرار مى كنيم. عاليه! 
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(شكل4)

هلمز: توجه داشته باش كه در اين جا هنگام حل مسئله، زمانى كه 
مفروضاتمان راتغيير داديم، از «اصل پويايى» نيز استفاده كرديم. اين 
اصل كه اصلى كاملاً چشم گير است، به صورت زير است: در مسئله، 
هر چيزى را كه مايل به تغييردادنش هستيم ـ تنظيمش، مفروضاتش، 
به شرطى كه راه حل مسئله  ى جديد راه حل مسئله ى  احكامش ـ 
قديم را به دستمان دهد، تغيير مى دهيم. اصل مزبور، به خصوص بر اين 
است كه: مفروضات مسئله را به عنوان مطالبى غيرقابل تغيير درنظر 
دنبال دستگير كردن جنايتكارى هستيم،  به  اگر  مثال،  براى  نگيريم. 
با  نبايد فراموش كنيم كه او موجودى زنده است و مى تواند آزادانه 

«عملكرد»مان تغيير موضع دهد. 
آن  متوجه  هنوز خوب  كه  است  مطلبى  مورد  اين  در  واتسون: 

نشده ام…
بيندازيم،  مسابقه  مسئله ى  سومين  به  نگاهى  بده  اجازه  هلمز: 

واتسون. 
واتسون: هلمز، خواهش مى كنم نه تنها راه حل، بلكه جميع مراحل 
حيرت  از  هم  همين جا  تا  بدهى.  توضيح  برايم  بلافاصله  را  استدلال 
فرسوده شده ام. (از جايش برمى خيزد و به طرف هلمز حركت مى كند.) 

هلمز: سعى ام را مى كنم، دوست عزيز، و بنابراين، 
مسئله ى 3: دو دايره ى S 1 و S 2 در نقاط A و B برهم عمودند. 
نقطه ى X واقع بر دايره ى اول، اما داخل دايره ى دوم است. شعاع هاى 
AX و BX دايره ى S 2 را در نقاط P و Q تلاقى مى كنند. ثابت كنيد كه 

قطعه خط PQ قطر دايره ى S 2 است. 
چه  يعنى  نمى فهمم.  را  مسئله  اين  صورت  اصلاً  من  واتسون: 

«دايره ها برهم عمودند»؟ مهمل است. 
كه  است  معنى  اين  به  صرفاً  عبارت  اين  واتسون.  ابداً،  هلمز: 
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خطوط مماس در نقاط تقاطع دواير برهم عمودند. اكنون، دقت كن كه 
اصل پويايى چگونه در اين مورد به كار مى رود. نقطه ى X را در امتداد 
نقطه ′X مى شود و  اين  S 1 حركت مى دهيم ـ  دايره ى  از   AB كمان 
شعاع هاى ′AX و ′BX ، دايره ى S 2 را در نقاط ′P و ′Q قطع مى كنند 

ـ نگاه كن، آن را روى اين تكه كاغذ رسم مى كنم (شكل 5). 

مى رسند، اما بعداً مشخص مى شود كه تصادف محض يا تاكتيك هايى 
انحرافى از جانب مقصر اصلى بوده اند. مورد نيم تاج ياقوت نشان را به خاطر 

دارى؟ … بسيار خب، به هر تقدير، اين هم آخرين مسئله است. 
رأس  زاويه ى   C و  متساوى الساقين،   ABC مثلث   .4 مسئله ى 
آن  BC ى  و   AC بر ساق هاى   N و   M نقاط  است.  20 درجه  آن 
چنان درنظر گرفته شده اند كه زاويه ى NAB برابر 50 درجه و زاويه 

ى MBA برابر 60 درجه است. ثابت كنيد زاويه ى NMB برابر 30 
درجه است (شكل 6). 
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.
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X

(شكل5)
به همين  مساوى اند.   X′BX و   X′AX زواياى  كه  است  روشن 
علت است كه اندازه هاى زاويه اى كمان هاى ′PP و ′QQ برابرند. اما 
اين بدان معنى است كه اندازه ى زاويه اى كمان ′P′Q مساوى اندازه ى 

زاويه اى كمان PQ است. 
واتسون (درحالى كه سخن هلمز را قطع مى كند): ولى هلمز، از 

كجا فكر اثبات آن را به دست آوردى؟ 
هلمز: دوست عزيز، خودت راجع به آن فكر كن: اگر قطعه خط 
PQ به ازاى هر موضع نقطه ى X واقع بر كمان AB، قطرى از دايره 

 X هرچه نقطه ى ،PQ باشد، در اين صورت اندازه ى زاويه اى كمان
را حركت دهيم، تغيير نخواهد كرد. اگر چيزى كه  حكم مسئله است، 
راست  بايد  وضوح  به  نيز  مطلب  اين  اين صورت  در  باشد،  راست 

باشد. و بار ديگر اصل آغاز از انتها. 
B حركت  نقطه ى  به طرف  را  مان   X نقطه ى  واتسون،  و حالا، 
اندازه ى  حالت،  اين  در  مى آوريم؟  دست  به  چيزى  چه  مى دهيم. 

زاويه اى كمان PQ دقيقاً 180 درجه خواهد شد. 
واتسون: آخر چرا اين اصل؟ اوه. بله … از اين حقيقت كه دواير 
مورد بحث در زواياى قائمه تقاطع كرده اند، استفاده مى كنيم. ضمناً، 
نيز در اين مورد موجود است. تمام مفروضات  هلمز، اصل ديگرى 
مسئله را به كار بريد و به خاطر داشته باشيد كه آن ها بايد به طريقى 

مورد استفاده قرار گيرند! اين اصل را چه بناميم؟ 
هلمز (با متانت): آن را «اصل تكميل راه حل» مى نامم. 

واتسون: بايد بگويم بسيار خوب! اما آدم فكر مى كند تو در هر 
جيبت يك اصل دارى! 

هلمز: نه، دوست عزيزم، من آن ها را در سرم دارم. اما بايد تذكر بدهم كه 
گاهى، اصلى كه هم اكنون برايت مطرح شد، در زندگى واقعى كاربردناپذير 
است. بعضى از حقايق در نگاه اول مشكوك يا صريحاً متهم كننده به نظر 
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(شكل6)
واتسون: من سعى داشتم اين زاويه را با استفاده از مثلثات حساب 

كنم … 
كن!  ذخيره  را  نيروهايت  مى كنم  خواهش  عزيز،  دوست  هلمز: 
شايد بتوانى، هنگامى كه من چند دقيقه اى را صرف اين مسئله مى كنم، 

روزنامه ات را بخوانى. 
(طى پنج يا شش دقيقه ى بعد، واتسون هنگامى كه هلمز شكل 
موسيقى  مى خواند.  را  روزنامه اش  مى كند،  مطالعه  دقت  به  را  زير 

آرامى نواخته مى شود.) 
هلمز: خب واتسون، اين مسئله در واقع كمى پوست كلفت است. 
برابر   PAB كه زاويه ى  BC، چنان  بر ضلع  واقع   P نقطه ى  به  بگذار 
موازى   PM كه خط  است  روشن  بيندازيم.  نگاهى  باشد،  درجه   60
AB است، و مثلث PDM متساوى الاضلاع مى شود (D نقطه اى است 

كه قطعات PA و BM در آن تقاطع مى كنند ـ شكل 7. چون مثلث 
و   BA ،BN قطعه خط هاى  متساوى الساقين است، طول هاى   BNA

اين  از  درجه اند.   80 هردو   BDN و   BND زواياى  و  برابرند   BD

درجه   40 برابر   NDP زاويه ى  كه  مى شود  نتيجه  سادگى  به  مطلب 
است. لذا، مثلث NDP متساوى الساقين است و در نتيجه، MN نيمساز 
زاويه ى BMP. بنابراين، زاويه ى NMB نصف زاويه ى DMP و برابر 
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